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مـاهـنامه سياسي، اجتماعـي، فرهنگـی: ژوئن  ۲۰۱۷

درگیری اوکرائین، شانسی برای رئیس جمهور لوکاشنکو

سرکشی مینسک در مقابل برادر بزرگتر روسیه

نویسنده: یولیا شوکان*
ترجمه: عبدالوهاب فخریاسری
* پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی و رئیس کنفرانس‌ها در دانشگاه Paris Nanterre. نویسنده نسل مایدن، L’Aube، پاریس، ٢٠١٦.

از زمانی که قدرت سیاسی در اوکراین دستخوش تغییر شد، بلاروس همواره در تلاش بود که مانع افزایش تنش‌ بین روسیه و اتحادیه اروپا شود. مینسک می‌خواهد در این میان نقشی سازنده ایفا کند و در عین حال، تنوع بیشتری به مناسبات خود بخشیده و بر استقلال‌اش در برابر مسکو تاکید کند. اما رئیس جمهور لوکاشنکو که نگران حفظ قدرت و نقش راهبردی کشورش است، به خوبی می‌داند که نباید از خط قرمزها عبور کند.
در مارس ٢٠١٤، اشغال کریمه توسط روسیه و مداخله نظامی آن در کشور اوکراین موجب سردی روابط دوجانبه و بسیار نزدیک بلاروس و روسیه در همسایگی‌اش شد. «با نمایش تمایل مسکو به استفاده از زور و رویدادهای اوکراین، افسانه شوروی ملل برادر روس، اوکراین و بلاروس رنگ باخت»، این تحلیل الکساندر آلسین روزنامه‌نگار متخصص در امور دفاعی است. از آن زمان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس تلاش کرد از کرملین فاصله بگیرد، بدون آن که این تصور را به وجود آورد که منافع‌ این کشور را زیر سوال برده  است.
آقای لوکاشنکو قصد نابود کردن شالوده این اتحاد راهبردی را که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این جمهوری شوروی قدیمی در ژوئیه ١٩٩٤پا گرفت ندارد.  این رابطه با پیمان‌های مختلفی درهم تنیده شده است : پیمان دوجانبه جامعه کشورهای مستقل که در دسامبر ١٩٩١ بنا نهاده شد یا کشور متحد روسیه-بلاروس که در ٨ دسامبر ١٩٩٩ پایه‌گذاری شد و پیمان چندجانبه سازمان پیمان امنیتی مشترک که در سال ١٩٩٢ به وجود آمد یا اتحادیه اقتصادی اروپا-آسیا که از اول ژانویه ٢٠١٥ عملا به اجرا درآمد.
روسیه که نخستین شریک بازرگانی بلاروس به شمار می‌رود (١/٢٦ میلیارد دلار در سال ٢٠١٦ در برابر ٥/٦ میلیارد دلار در سال ١٩٩٦)، کمک‌های غیرمستقیم درخور توجهی به شکل اعتبارات به منظور تثبیت اقتصادی یا تعرفه‌های ترجیحی بر روی محموله‌های هیدروکربن به اقتصاد آن کشور می‌کند. این کمک‌ها، بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠١٥، به ٨٠ میلیارد دلار رسید(١). مینسک و مسکو در حوزه نظامی نیز، با تشکیل گروهی بین ارتش‌های منطقه در سال ١٩٩٩ یا نظام دفاع هوایی مشترک در سال ٢٠١١، شرکای راهبردی یکدیگر به شمار می‌روند. از سال ١٩٩٥، دو کشور مشترکا از زیرساخت‌های نظامی واقع در خاک بلاروس استفاده می‌کنند(٢).
با این حال، بحران اوکراین مینسک را به وحشت از «برادر قدرتمند»ش انداخته است. دکترین نظامی جدید بلاروس که از ژوئیه ٢٠١٦ اجرایی شد، روسیه و قدرت‌های غربی را (که آقای لوکاشنکو آن‌ها را متهم به دمیدن در آتش «انقلابات رنگی» می‌کند) از جمله همسایگانی می‌داند که نشان داده‌اند می‌توانند دست به عملیات نامتوازن علیه کشور بزنند. در این متن، صحبت از عملیاتی می‌شود که یادآور مداخله روسیه در داخل سرزمین‌های دولت اوکراین است: گروه‌های تروریست مسلح یا افراطیون با پول دولت‌های ثالث، عملیات بی‌ثبات‌سازی با هدف کشاندن کشور به نزاع مسلحانه و جنگ‌های اطلاعاتی. از سوی دیگر، مینسک عملیات اجرایی واحدهای برگزیده ضدشورش امنیت داخلی یا ارتش را بهبود می‌بخشد. سناریوی تمرینات انجام شده در نزدیکی لپیل در ناحیه ویتبسک در دسامبر ٢٠١٦ یادآور رویدادهای بهار ٢٠١٤ در دنباس اوکراین به ویژه حمله کماندوهای مسلح تحت فرمان ایگور استرلکوف روسی از ساختمان‌های دولتی در اسلویناسک و کراماتورسک بود. این نیروهای ویژه بالغ بر هشت هزار نفر، کاملا مستقر و مستقل از موسسات مرتبط، و تحت فرماندهی پسر بزرگ رئیس جمهور ویکتور لوکاشنکو و مشاور امنیت ملی بودند. نیروهای مسئول دفاع از منطقه به همراه ١٢٠ هزار نیروی ذخیره به همین اندازه آماده مقابله با نزاع بر روی زمین و در سطح ملی به تحریک قدرت‌های خارجی و طبعا عملیات ضد شورشی و ضد تروریستی بودند.
در عین حال، دولت بلاروس با هدف پیشگیری از خطرات گسترش خشونت و گردش راحت رزمندگان و مهمات، عملیات علامت‌گذاری و ساماندهی ١٠٨٤ کیلومتر مرز مشترک (و بسیار پرخلل و فرج) با روسیه را نیز سرعت بخشیده است. تا آن زمان، نزدیک به ٣٥٠ کیلومتر علامت‌گذاری، پست‌های مرزی بیشتری برقرار و گارد مرزی مرکب از تیپ تازه‌ای از سربازان و چندین گروه متحرک ایجاد شده بود. در فوریه ٢٠١٦، شرکت در نزاع‌های خارج از بلاروس، اما نه در نیروهای مسلح این کشور، پنج سال محکومیت زندان را در پی داشت. در تابستان آن سال، وزیر کشور ١٣٨ رزمنده بلاروس را که در این سو یا آن سوی نزاع مسلحانه دونباس شرکت داشتند، تحت تعقیب کیفری قرار داد. در سپتامبر ٢٠١٤، برای تحکیم مرزها که شهروندان دو کشور می‌توانستند بدون ویزا همچون یک محدویت اداری ساده از آن عبور کنند، مینسک رژیم «سرزمین مرزی» را با هدف کنترل بیشتر برقرار کرد، هر چند برای آن که همسایه خود را تحریک نکند، در عمل آن را پیاده نکرد.
حضور وسیع و قدرتمند رسانه‌های روسی در داخل کشور، موضوع دیگری است که دولت را به فکر فرو برده است. در مه ٢٠١٦، ایگور بوزوفسکی معاون و جانشین اجرایی رئیس جمهور، شبکه‌های رادیو‌تلویزیونی روسی را که تامین و پخش ٦٥% برنامه‌های تلویزیونی کشور را برعهده دارند، «از نقطه نظر فرهنگ ملی و امنیت اطلاعات نگران‌کننده» توصیف کرد. دل‌مشغولی آن چنان آشکار که غالبا موضوع حملات رسانه‌ای هم می‌شود. در نوامبر ٢٠١٦، شبکه Pierviy Kanal («شبکه یک») و شبکه Zvezda («ستاره») متعلق به وزارت دفاع روسیه اقدام به پخش بحث و گفتگویی در بلاروس با این موضوع کردند که این کشور قدم در جاده خطرناک ناسیونالیسم ضدروسی نخواهد گذاشت.
قطع پخش این برنامه‌ها حاکی از نگرانی از بیداری حس توانمندی در این کشور و خط قرمزی بود که مینسک مجاز به عبور از آن نبود. رژیم می‌خواهد به طور غیرمستقیم مشوق هویت ملی در کشوری باشد که بیست سال تمام بی‌وقفه در معرض روسی شدن بود و بیش از ٨٠% مردم آن به روسی حرف می‌زنند. در ژوئیه ٢٠١٦، اتحاد جمهوری‌خواهان جوان بلاروس (BRSM) که مسئولیت محدود کردن جوانان در چارچوب‌های اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارد، به تشویق مقامات روز vychivanka را برگزار و لباس‌های سنتی‌ خود با حاشیه‌های سفید و قرمز را به تن کردند.

پایان کناره‌گیری از اروپا

مینسک، در تلاش برای خودمختاری، روابط‌اش با بروکسل را بهبود بخشیده است. در بحران اوکراین، در قامت میانجی که هیچ یک از طرف‌های گفتگوها با هدف توقف درگیری مسلحانه در دونباس نمی‌توانند نادیده‌اش گیرند، ظاهر شد. رویدادهای اوکراین در تغییر نگاه اتحادیه اروپا به رژیم آقای لوکاشنکو نیز موثر بود: اتحادیه اروپا که پیش از این بر ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر تاکید می کرد و در این چارچوب بحث تحریم‌هائی در میان بود، سپس موضع اش را حول منافع بیست و هشت کشور عضو و به ویژه مسئله امنیت و ثبات مرزها متمرکز کرد. 
این تغییرات به اضافه قول‌های گشایش از سوی رژیم بلاروس، موجب شد اتحادیه اروپا تحریم‌ها را از ١٧٠ شخصیت و سه موسسه دولتی یا خصوصی بردارد. 
روی‌گردانی جهانی از این کشور به سال‌های دهه ٢٠٠٠ و گردن نگذاشتن آقای لوکاشنکو به خواست‌های انتخابات آزاد و احترام به حقوق بشر بازمی‌گردد. 
اما، سرانجام تحریم‌ها علیه چهار شخصیت مسئول ناپدید شدن‌های سیاسی سال‌های ٢٠٠٠-١٩٩٩ و نیز تحریم تسلیحات یا تجهیزات سرکوب دستخوش تغییر شدند.

از آن تاریخ، بروکسل و مینسک گفتگوهای محدودی در حوزه‌های اقتصادی (بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری)، تجاری (کاستن از موانع ورود کالاهای بلاروس به اتحادیه اروپا)، مالی (کمک به تحصیل اعتبار بازسازی از صندوق بین‌المللی پول) یا فنی (پذیرش مقررات فنی اروپا، اقتصاد سبز، مدرن کردن زیرساخت‌های حمل و نقل) داشته‌اند. به نظر می‌رسد، این گفتگوها برای حفظ ثبات بلاروس حتی جبران بخش کوچکی از کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم روس‌ها مفید و سازنده است.
در ١٣ اکتبر ٢٠١٦، مینسک و اتحادیه اروپا «مشارکت برای جنبش» را با هدف تسهیل رفت و آمد اشخاص و کلا مایوس کردن مهاجرت بی در و پیکر و رفت و آمدهای غیرقانونی امضا کردند. به علاوه، در ژانویه ٢٠١٤، توافقاتی نیز بر سر تسهیل صدور ویزا و پذیرش مجدد مبتنی بر مذاکره صورت گرفت که امضای آن تنها به دلایل فنی به تاخیر افتاده است. قرار است پس از اجرای این توافقات، رفت و آمدها از مرز با سهولت بیشتری صورت گرفته و هزینه ویزای شنگن -که امروز اهالی بلاروس ٦٠ یورو برای آن می‌پردازند، در حالی که این مبلغ برای اتباع اوکراین و روسیه ٣٥ یورو است- کاهش یابد؛ اقدامی درخور اهمیت برای کشوری که بیشترین درخواست ویزای شنگن از یک کشور را داشته‌اند (در مجموع، ٧٥٢٧٨٢ مورد برای سال ٢٠١٥).
اما، هرچند این پیشرفت‌های بی‌سابقه در روابط با بروکسل آغازگر گشودن بیشتر درهاست، استبداد رای آقای لوکاشنکو مانع امضای پیمان مشارک و همکاری با وجود تقاضای توام با اصرار مینسک شده است(٣). بلاروس که از سال ١٩٩٣ نامزد عضویت در شورای اروپا بوده، تنها کشوری است که پشت درهای آن متوقف شده و همین طور تنها کشوری است که هنوز مجازات اعدام در آن اجرا می‌شود. رئیس جمهور لوکاشنکو از ترس کاهش اختیارات‌اش، حاضر نیست از محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی‌های سیاسی و مدنی از سال‌های ٢٠٠٠ بکاهد. 
پس از مدتی خویشتن‌داری نسبی در برخورد با تظاهرات مخالفین در سال ٢٠١٦، بار دیگر در مارس ٢٠١٧ محدودیت‌ها و سخت‌گیری در سرکوب جنبش اعتراضی علیه مالیات ٢٠٠ یورویی و قطع «همیاری اجتماعی» برای کسانی که بیشتر از شش ماه بیکارند از سر گرفته شد. بدین ترتیب، در ٢٥ مارس، هفتصد نفر در مینسک در پی تظاهرات بدون مجوز دستگیر شدند؛ ١٤٤ تن چند صد یورو جریمه یا از پنج تا بیست و پنج روز مجازات شدند. بیست‌تایی از مبارزین ملی‌گرای قدیمی سال‌های دهه ١٩٩٠ نیز به دلیل تمرد از قوانین تحت تعقیب جنایی قرار گرفتند. با این حال، احتیاط اتحادیه اروپا در نقد سرکوب نشان می‌دهد که تا چه اندازه از طرد رژیم -از بیم بسته شدن درهای آن به روی جهان و روی آوردن به روسیه- ابا دارد.
این تلاش برای ایجاد توازن مجدد در سیاست خارجی بلاروس، گفتگوها با مسکو بر سر پرونده‌های راهبری و حتی اقتصادی را دچار تنگنا کرده است. اختلاف نظرها، در ابتدا، بر سر موضوع استفاده از خاک بلاروس در نزدیکی Lida در منطقه Hrodno برای یک اسکادران از هواپیماهای شکاری روس در چارچوب نظام مشترک دفاع هوایی آشکار شد. پرسش‌ها که نخستین بار در سال ٢٠١٢ مطرح شده بودند، یک بار دیگر در میانه کارزار انتخاب رئیس جمهور در پاییز ٢٠١٥ و زمانی که مینسک در آرزوی لغو بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا بود پیش کشیده شدند. رسانه‌های روس، پیش از آن، صحبت از آرایش قطعی جنگنده‌ها در بلاروس از اول ژانویه ٢٠١٦ کرده بود. رئیس جمهور لوکاشنکو اعلام کرد کشور قصد پذیرش پایگاهی نظامی در خاک خود ندارد.
این ابتکار مسکو که چندان هم نگران واکنش مینسک نبود، واکنشی بود به اعزام چندین لشکر در کشورهای حوزه بالتیک و یک سپر دفاعی ضد موشک -مبتنی بر فناوری آمریکا- در مرکز اروپا از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. در مه ٢٠١٦، سیستم دفاع آمریکایی در Deveselu (رومانی) شروع به کار کرد و پایگاه‌های لهستان و چک هنوز در حال بررسی قبول عناصر دیگر سپر مانند موشک‌های ره‌گیر یا رادارها بودند. هدف دیگر، کنترل بیشتر بلاروسی بود که شریک غیرقابل کنترل است: همه آرزوی بی‌طرفی آقای لوکاشنکو در رویایی بین روسیه و غرب و بندبازی ماهرانه‌اش در رابطه با مسکو، با در اختیار گرفتن پایگاه هوایی در خاک این کشور توسط روس‌ها نقش برآب می‌شد. متاسفانه بلاروسی به خاطر موقعیت مکانی اش ممکن است روزی همچون «ناحیه ضربه‌گیر» بین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه، صحنه برخورد و درگیری مستقیم بین دو طرف شود؛ چیزی که مردمی را که حدود ٢٥% از جمعیت خود را در جنگ جهانی دوم از دست دادند، می‌ترساند. 
بالاخره، پیامدهای اقتصادی زیان‌بار بحران اوکراین در دو کشور با واکنش ملی‌گراها مواجه شد و امکان جنگ‌های اقتصادی جدید در سال ٢٠١٦ را به وجود آورد. در ابتدا، تنش در پی اختلاف بر سر موضوع تحویل گاز از سوی روسیه به مقصد بلاروس بالا گرفت. با مخالفت گازپروم با تخفیف در بهای گاز، مینسک یک‌طرفه تصمیم گرفت به جای ١٣٢ دلار برای ١٠٠٠ مترمکعب گاز تنها ٧٣ دلار بپردازد. مسکو با کاهش محسوس صدور نفت خام بدون مالیات (١٨ میلیون تن به جای ٢٤ میلیون پیش‌بینی شده) پاسخ این حرکت بلاروسی را داد و، بدین ترتیب، ضربه‌ای کاری به صنایع پتروشیمی بلاروس -که تولیدش یک سوم مجموع صادرات کشور بود- وارد ساخت.
محل اصطکاک دیگر: واردات محصولات غذایی به روسیه از اتحادیه اروپا از طریق بلاروس که از ٦ اوت ٢٠١٤ مورد تحریم اتحادیه قرار گرفته است. واقعیت این است که مقررات جاری گمرکی اتحادیه اروپا در مورد اقتصادهای اروپایی و آسیایی به بلاروس اجازه می‌دهد که محصولات وارداتی (پنیر، سبزی و میوه، ماهی و فراورده‌های دریایی) خود را به شرط انجام برخی تغییرات بار دیگر به این اتحادیه صادر کند. امروزه، تولیدکنندگان بسیاری به تشویق مقامات از این موقعیت سود می‌برند. بنا بر اعلام دادستانی فدراسیون روسیه، در سال ٢٠١٥ کشور بلاروس پنج برابر تولید خود سیب و قارچ وارد کرد. در اکتبر ٢٠١٦، سرویس هنجارهای بهداشتی روسیه این کشور را متهم به واردات نزدیک صد هزار لیتر شیر از لهستان به منظور صادرات آن‌ها پس از ایجاد برخی تغییرات و، بدین ترتیب، دور زدن تحریم‌ها نمود. روسیه، خود، در صدد سخت‌گیری بیشتر و یک طرفه در مقررات واردات محصولات بلاروس (شیر، پنیر، گوشت) و به ویژه برقراری نوعی تحریم موقت آن‌هاست.
با این حال، چنین تنش‌هایی به هیچ وجه به معنای مورد پرسش جدی قرار دادن روابط نبود و وابستگی‌های متقابل بر سر برنامه‌های راهبردی و اقتصادی به قدر کافی مستحکم‌اند. تا آن جا که به منافع امنیتی در بلاروس مربوط می‌شود، به نظر نمی‌رسد مسکو بخواهد سر به سر شریک‌اش بگذارد. حتی اگر اهمیت حمایت‌های مالی روسیه بسیار کمتر از سال‌های ٢٠٠٠ باشد، باز هم به این کار ادامه خواهد داد: ١٢ میلیارد دلار طی چندین سال از طریق بانک توسعه اروپاآسیا یا قول یک میلیارد دلار برای سال ٢٠١٧ به منظور کمک به بلاروس در سر و سامان دادن به بدهی ٧٢٠ هزار دلاری خود در قبال گازی که در سال ٢٠١٦ در اختیارش قرار گرفته بود. پس از آخرین اجلاس عالی بین دو کشور در ٣ آوریل ٢٠١٧، مسکو تخفیف‌هایی هم برای سال‌های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ برای این همسایه‌اش قائل شده: به ترتیب ١٢٩ و ١٢٧ دلار برای هر هزار مترمکعب گاز به جای ١٥٠ دلاری که در آغاز پیش‌بینی شده بود.
مینسک قصد مقابله آشکارتر و از دست دادن موقعیت خود به عنوان شریک ممتاز روسیه را ندارد، هر چند همچنان بر بی‌طرفی در بحران اوکراین و، بالاتر از آن، رویارویی بین روسیه و ناتو پای می‌فشرد. و هم از این روست که در پاییز ٢٠١٧، و در مطابقت کامل با راهبرد سنتی دوران شوروی که بار دیگر در ١٩٩٩ برقرار شد، پذیرای مانورهای نظامی روسی-بلاروسی «Zapad» (غرب) بود.
این موضعگیری بی‌طرفانه آقای لوکاشنکو، همچنان که آرزویش برای خودمختاری بیشتر، راهبردی است برای حفظ رژیم. این راهبرد، در عمل، متضمن حفظ حاکمیت بلاروس، سیاست خارجی کم و بیش متوازن‌تر و حتی تا اندازه‌ای گشایش در کشور است. به علاوه، در تلاش است بازتاب بیشتری نزد مردمی هم داشته باشد که در نزاع بین دو «قلدر» گیر کرده و می‌خواهند خود را کنار بکشند: در تابستان ٢٠١٦، ٥٨% کسانی که از آن‌ها سوال شده بود خواهان فاصله گرفتن از رویارویی بین روسیه و ناتو بودند.
(١)
D’après Ryhor Astapenia et Dzmitry Balkunets, «Belarus-Russia relations after the Ukraine conflict», Belarus Digest, Ostrogorski Centre, Minsk-Londres,août 2016.
(٢) منظور مرکز ارتباطات دریایی نظامی روسیه در Vileïka (ناحیه مینسک) و پایگاه رادارهای رادیویاب و هشدار دفاع هوایی و هوا-فضایی Gantsevitchi (ناحیه Brest).
(٣) بلاروس و ترکمنستان تنها دولت‌های پس از دوران شوروی‌ فاقد پیمان-چارچوب رسمی برای تعهدشان با بروکسل هستند.
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